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 های درمانی همسر مسئولیت شوهر نسبت به هزینه

مَا يُقِيمُ »ای که در تفسیر آیه لزوم انفاق بر همسر بیان شده است و در آنها تعبیر گفتیم علاوه بر ادله

بَهَا
ْ
کردیم، روایات دیگری های درمان همسر را استفاده  ذکر شده است و از آن وجوب پرداخت هزینه« صُل

ی بر این مطلب دلالت دارند  .که در آنها وجوب انفاق به متعارف ذکر شده است نیر

ی ذکر نشده است بر وجوب پرداخت هزینه  که در آنها این تعبیر نیر
های سپس اشاره کردیم که حتی روایانی

مورد مطلقه رجعی است اما  درمان دلالت دارند. روایات این دسته متعدد هستند و اگر چه این روایات در 

مطلقه رجعی یا زوجه است یا در حکم زوجه است و حکمی که برای او ثابت است برای زوجه هم ثابت 

 :کنیماست و ما به برخی از آنها اشاره می
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 .ذکر شده است« معروف»اند و در آن تعبیر در این روایت امام از جمله اسمیه استفاده کرده
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 .ت مشتمل بر جمله فعلیه استاین روای
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ی جزو نفقه است پس چرا در این روایت از ممکن ا ست این سوال مطرح شود که در نظر فقهاء سکتی نیر

 نفقه جدا شده است؟



ی میرسد نفقه بر اموری صادق است که مصرف میبه نظر می روند و سکتی این طور شوند و با مصرف از بير

ني که شامل سکتی هم بشود نیست لذا وجه تقابل آنها این جهت است هر چند استعمال نفقه به معنا

 .صحیح است

ارِ  جَب 
ْ
دِ بْنِ عَبْدِ ال عَرِيُّ عَنْ مُحَم 

ْ
ش
َ ْ
ٍّ الْ بُو عَلِي

َ
وحٍ وَ أ

ُ
وبَ بْنِ ن يُّ

َ
 عَنْ أ

ُ
از
 
ز اسِ الر  عَب 

ْ
بُو ال

َ
 بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ  أ

ُ
د وَ مُحَم 

 بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ 
ُ
 وَ حُمَيْد

َ
ان
َ
اذ
َ
لِ بْنِ ش

ْ
ض
َ
ف
ْ
 ال

َ
رَارَة

ُ
رٍ عَنْ ز

ْ
َ عَنْ مُوسََ بْنِ بَك  بْنِ يَحْتر

َ
وَان

ْ
هِمْ عَنْ صَف

ِّ
ل
ُ
 ك
َ
سَمَاعَة

ي لِزَوْ  ِ
تی
ه
َ لِل مَا هِي

 
وْجِهَا إِن

َ
 ز

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
هَا ن

َ
يْسَ ل

َ
 ل
ً
ثا
َ
لا
َ
 ث
َ
ة
َ
ق
ه
ل
َ
مُط

ْ
 ال
 
الَ: إِن

َ
رٍ ع ق

َ
ي جَعْف ن ِ

َ
، عَنْ أ

ی
. )الکاف

ٌ
يْهَا رَجْعَة

َ
جِهَا عَل

 (۱۰۴، ص ۶ج 

ه الفقیه،  مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده است اما در آن سکتی هم ذکر شده است. )من لایحصری

 (۵۰۲، ص ۳ج 

، ج 
ی
و عجیب است که ( ۱۰۴، ص ۶مرحوم کلیتی این روایت را با طریق دیگری هم نقل کرده است )الکاف

ی آنها را دو روایت شمرده استخود کلیتی آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده و صاحب وسائل ن  .یر

 :این روایات به منطوق بر وجوب نفقه دلالت دارند اما وجه دلالت آنها بر مدعای ما به این بیان است

اند نفقه چه مقدار است اما نفقه در عرف این روایات اگر چه بر اصل وجوب نفقه دلالت دارند و نگفته

 « خرخ  »مرادف با 
 

 و معیشت اختصاص  خرج میاست یعتی آنچه برای زندگ
 

شود بلکه به مخارج زندگ

شود. به عبارت دیگر مفاد این روایات وجوب نفقه ندارد بلکه شامل مخارج مرتبط با وظایف دیتی هم می

ی است که شخص در حیاتش  ی بر شوهر است و نفقه هم به صورت مطلق ذکر شده است و منظور چیر

کند جزو نفقه است حتی س انداز است و لذا هر چه شخص خرج میکند. نفقه در مقابل پخرج و هزینه می

ی است که شخص  ی اگر اسراف باشد بله شاید مقدار بیش از متعارف خرخ  محسوب نشود. نفقه همان چیر

 خودش خرج می
 

شود و تردیدی نیست که اموری مثل کند و در فارسَ از آن به خرخ  تعبیر میدر زندگ

هاني هست که شخص برای انجام امور خص است همان طور که شامل هزینهدرمان و علاج جزو خرخ  ش

 .دهد مشمول این تعبیر استاش انجام میدیتی 

 هم در آنها تعبیر 
بَهَا»روایانی

ْ
ذکر شده بود اگر چه از نظر مرحوم آقای خوني فقط شامل « مَا يُقِيمُ صُل

بر این دلالت نداشتند که بیش از آن واجب شد اما شد و شامل مخارج امور دیتی نمیمخارج معیشت می

ی هستند  .نیست و لذا این دو دسته روایت مثبتير

یعتی خرج او بر عهده شوهر است و تردیدی نیست که « علیه النفقة»خلاصه اینکه معنای این تعبیر که 

های درمان هم جزو خرج شخص است. پس نفقه فقط خوراک و پوشاک و مسکن نیست بلکه همه هزینه

 .شودشئونی است که خرج او محسوب می

ی دسته از روایات روایت حریز است  :جزو همير
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توان استدلال کرد روایانی است های درمان به آنها میروایات دیگری که برای اثبات وجوب پرداخت هزینه

شده است که  که در باب زکات مذکور است و در آنها عدم جواز پرداخت زکات به زن و بچه به این تعلیل

آنها عیال او و ملازم با او هستند. مفاد این روایات این است که شخص حق ندارد زکات مالش را به زنش 

های درمان همسرش های همسرش ملزم است. اگر مرد ملزم به پرداخت هزینهبدهد چون به پرداخت هزینه

بود. منع از پرداخت زکات به همسر به های درمانش ممنوع مینباشد، نباید پرداخت زکات به او برای هزینه

ها و مخارج های او است معناني جز این ندارد که همه هزینهنحو مطلق و تعلیل آن به اینکه او ملزم به هزینه

 .زن بر عهده شوهر است

های درمان زن بر شوهر نباشد و زن به آن محتاج باشد زن فقیر است و منع از دریافت اگر پرداخت هزینه

 .ت وجه نداردزکا
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